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 ٤چكيده

ه ای در مسیر رسیدن بهای دانش فلسفه فقه، اهمیت ویژهموضوع شناسی، به عنوان یکی از زیرشاخه
عدم قناعت، تعدی به حقوق عینی و مالی  فقه مسائل مستحدثه دارد؛ گسترش روابط اجتماعی،

ای در افغانستان، موجب تعدی برخی افراد به دیگران، نبود نظام دموکراسی و حاکمیت دولت قبیله
 چرهایهای کشاورزی و علفحریم شهرها و روستاهای برخی دیگر از شهروندان و نیز تجاوز به زمین

ر این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم شهر، آنان شده است. بدین سان است که شکایت حقوقی د
نمایاند. این درحالی است که فقه های کشاورزی را موجه، دارای اهمیت و ضروری میروستا و زمین

ی لاضرر و بنای عقلا، برای هر مال مملوک غیر منقول، به میزان عرفی امامیه و حنفی بر مبنای قاعده
های کشاورزی، حریم قائل شده و تجاوز به حریم را ا و زمینو به جهت استفاده کامل از شهر، روست

ممنوع و غیر مشروع دانسته است. گرچند روایات که نهاد حریم را مورد بحث قرار داده است، به حریم 
منفعت بین منابع آبی پرداخته و از حریم عین، سخنی به میان نیاورده است، اما با توجه به ضعف سند 

ها با یکدیگر مورد اعتنای معظم فقهای اسلامی واقع نشده است؛ اضافه بر ض آنروایا مذکور و تعار
این، برخی از روایات، معطوف به عرف زمان صدور بوده و با توجه به اینکه ردعی از زبان شارع در 

توان تعیین حریم را به عرف زمانه بر مبنای نیاز اهالی شهرها، روستاها و این زمینه نرسیده است، می
الکان املاک خصوصی و عمومی واگذار نمود و حریم را به مقادیر تعیین شده در روایات و مصادیق م

 سنتی، منحصر نکرد و بر اساس قوانین مدرن، هر مال غیر منقولی را دارای حریم مشخص دانست.
  .فقه ،یکشاورز نیزم میروستا، حر میشهر، حر میحر م،یحر :هاکلیدواژه
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 مقدمه

باشد؛ در علم فقه و حقوق، می ١های پرکاربرد در علم فقه، حقوق و اخلاقاز واژهحریم،  واژه
ی حریم خصوصی و حریم املاک تقسیم شده است. حریم خصوصی حریم به دو شاخه

قلمروی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعا یا عرفا با اعلام قبلی به نحو 
ان به اطلاعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و معقولی، انتظار عدم دسترسی دیگر

. اما حریم )٣٥، ص١٣٨٩(محسنی، نظارت دیگران یا هرگونه تعرضی نسبت به آن قلمرو را دارد 
گویند که به میزان عرفی در جهت ی اطراف هر مال مملوک غیرمنقولی میاملاک به محدوده

 بنابراین، حریم خصوصی، نوعی سپر مصونیتاستفاده کامل از ملک در نظر گرفته شده است. 
باشد. با توجه مطالب فوق، نکات زیر اطلاعاتی و حریم املاک و ضامن مصونیت فیزیکی می

 قابل توجه است: 
 گردد؛به حقی که صاحب ملک بر آن محدوده دارد، حق حریم، اطلاق می )الف

 شهر و روستا باشد؛  تواند فرد خاص یا عموم اهالیالذکر نیز میصاحب حق فوق )ب
 پژوهش حاضر نیز صرفا از حریم املاک، شهر و روستا سخن خواهد گفت؛ )ج
از آنجای که بحث حریم املاک در فقه حنفی، چندان منظم و مفصل بیان نشده است،  )د

ناگزیر شدیم در مدخل هر بحثی، از فقه امامیه کمک بگیریم و بحث را نظم و نسق منطقی 
 ببخشیم.

ها منقول و مقدار حریم آنشرع مقدس اسلام نسبت به حریم داشتن برخی املاک  در اینکه
دخالت محسوس داشته است، بحثی وجود ندارد؛ اما سئوال اساسی این است که آیا داشتن 
حریم از منظر شرع، نسبت به برخی از موارد و مصادیق، انحصاری است تا تنها شامل مصادیق 

مانه وضوع زسنتی گردد یا بیان موضع شرع نسبت به موارد مذکور، از باب اینکه آن موارد، م
بوده است، بیان شده است؟ و نیز نظر شرع نسبت به بیان مقادیر حریم نسبت به برخی املاک، 
غالبی است یا تعبدی؟ خلاصه معیار در تعیین حریم چیست؟ نظر عرف یا نیاز مالکان که 

شود. در هر صورت، پژوهش حاضر سعی کرده است با روش شامل فرد، دولت و مردم می
 های فوق دست یابد.لیلی به پاسخ دقیق و تفصیلی پرسشتوصیفی ـ تح
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 مفهوم شناسي .١

مورد دقت و  (حریم شهر و قریه)ی حریم را به صورت مطلق و مضاف در اینجا لازم است واژه
 بررسی قرار دهیم تا حدود و صغور مفهومی آن به صورت روشن تبیین گردد:

 مفهوم حريم .١-١

 پردازیم:از نظر لغت و اصطلاح میی حریم ابتدا به تعریف واژه

 مفهوم لغوي .١-١-١

است که دارای معانی گوناگون بوده و  (به معنای بازداشتن)ی عربی و از ریشه حرم حریم واژه
باشد؛ مثلا کار ممنوع و حرام، هر چیزی که همگی متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت می

جاهلی پوشیدن آن را در حرم ممنوع ای که عرب عصر لمس کردن آن ممنوع باشد، جامه
دانستند و فرد یا چیزی که تحت حمایت شخصی قرار دارد و او برای دفاع از آن حاضر می

، از جمله معانی لغوی حریم ذکر شده است (مانند خانواده و دوست و شریک)است بجنگد 
سان معقتدند که شنا. با توجه به معنای فوق، برخی از لغت)٢٢٢، ص٣ق، جه١٤١٠(فراهیدی، 

. وجه )١٦١٤، ص٤ق، جه١٤١٠(جوهری،شود که هتک آن جایز نیست حریم به حرمتی گفته می
ء ممنوع را حریم نامیده است این است که منع صاحبش از تصرف در آن یا تصرف اینکه شی

 .)١٢٥، ص١٢ج قه١٤١٤(ابن منظور، ، حرام شمرده شده است (بدون اجازه مالک)دیگران در آن 
ن جهت شود؛ به همیبرخی نیز گفته است حریم به هرچیزی که مستلزم حمایت باشد گفته می

، ١٣٢١، نسائی، ٣٢٣، ص١، ج١٤٠٦(کاسانی، است که زنان و مسکن، حریم مردان محسوب شده 

تواند در های اطراف آن که کسی نمی. و حریم چاه و غیر آن نیز به محل)٣٥٤٣، ح٤٥٢، ص٣ج
. )٣٩، ص٦هق، ج١٤١٦(طریحی، د و یا ادعای بنماید، اطلاق گردیده است آن مکان فرود آی

بنابراین، اصل معنای حریم، منع است و آنچه هتک آن حرام است و آنچه مورد حمایت شخص 
گردد؛ زیرا وقتی چیزی ممنوع شد، هتک است، از لوازم معنای اصلی حریم محسوب می

 شود. دیده و حمایت از آن ممدوح حساب میحرمت آن و دفاع از آن امر ضروری محسوب گر
 برای توضیح بیشتر، به مثالهای زیر توجه کنید: 
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حریم منزل: حریم منزل به قسمتهای وابسته به آن منزل از قبیل آشپزخانه، گاراژ، آخور  الف)
مندی گردد، که بهرهگردد. به تعبیر دیگر، حریم منزل، به منافعی اطلاق میحیوانات و.... اطلاق می

د باشند؛ ماننباشد و دیگران از تصرف در آن منافع ممنوع میاز آن منزل وابسته به آن منافع می
 چنانکه ) https://www.almaany.com/fa(ی مذکور و یا چاه و مانند آنها. چشمه آب خانهسر

یم الدار: ما أضیف إلیها من حقوق«اند: برخی دیگر در این مورد تصریح نموده ها و و حَرِ
 »؛ حریم خانه چیزی است که به خانه اضافه شده که عبارت است از حقوق و منافع آنمرافقها

 .)١٣٥، ص١٦جق، ه١٤١٤، زبیدی،٢٢٢، ص٣جق، ه١٤١٠(فراهیدی، 
شود و برای استفاده از آب حریم چاه: مکانی است که خاک چاه به آنجا انداخته می ب)

 اند: باشد؛ لغت شناسان در این زمینه گفتهن میچاه، ناگزیر از راه رفتن در آن مکا
حاحِ: حَرِیمُ البِئْرِ و  الحَرِیمُ: مَلْقی نَبِیثَةِ البِئْرِ و المَمْشی علی جانِبَیها. و فی الصِّ

حریم، به خاکریز چاه و مسیر دو طرف آن  »غیرِها: ما حَوْلَها مِن مَرافِقِها و حُقوقِها
اللغه نیز آمده است که حریم چاه و غیر آن، به در کتاب صحاح  .گردداطلاق می

 .)١٣٥، ص١٦ج، ١٤١٠(جوهری، شود منافع و حقوق اطراف آن گفته می
حریم رودخانه و جوی آب: مکانی که خاک جوی آب و رودخانه هنگام صاف کردن  ج)

سوب ها محها قرار دارد، حریم آنشود و نیز راهی که در دو طرف آنها در آنجا ریخته میآن
 اند: گردد لغویون به این معنی تصریح نموده و نوشتهمی

هْرِ: مُلْقی طِینه و المَمْشی علی حافتَیه و نَحْو ذلِكَ  یعنی حریم  (همان)». و حَرِیمُ النَّ
ها، به محلی که استفاده از رود خانه و جوی آب، رودخانه و جوی آب و امثال آن

 شود. به آن مکان بستگی دارد، گفته می
حریم اطرافیان شخص: تمام کسانی که مورد حمایت یک شخص قرار دارد، حریم آن  د)

و الحَرِیمُ منكَ: ما تَحْمِیهِ «شود؛ تصریح لغویین در این زمینه چنین است: شخص شمرده می
در اینجا حریم، به امر معنوی اطلاق شده است. بنابراین و با  (همان)» و تُقاتِلُ عنه، کالحَرَمِ 

های فوق، حریم به معنای محیطی است که ورود دیگران در آن، نیازمند اجازه به مثالتوجه 
 گردد.بوده و تصرف بدون اجازه در آن محیط، تصرف عدوانی محسوب می

وری اتباع آن گردد که مورد بهرههـ) حریم کشور: حریم کشور به تمام مناطقی اطلاق می
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حریم کشور، مرافق اطلاق شده و گفته شده است:  گردد؛ در سایت المعانی بهکشور واقع می
». باشدآنچه که مورد انتفاع مردم یک کشور است، می»: مرافِقُ البلاد«
)https://www.almaany.com/fa(.  از مجموع مثالهای فوق، این نکته به دست آمد که

نند تصرف در گردد و تصرف دیگران در آن، ماحریم اموال غیر منقول، به ماحول آن اطلاق می
 باشد.اصل ملک، ممنوع می

 مفهوم اصطلاحي .١-١-٢

ای اطراف اموال معنای اصطلاعی حریم نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به معنای محدوده
وری از آن اموال، به آن محدوده وابسته بوده و تصرف غیر منقول آمده اطلاق شده است که بهره

معنای حریم، به«باشد؛ چنانکه تصریح شده است: می غیر مالک در آن محدوده، ممنوع
باشد که برای بهره بردن کامل مالکان از ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول میمحدوده

(برخی  https://fa.wikifeqh.ir(آن اموال، تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است 
 ء مقدار ماحریم کل شی«های معاصر به همین معنی اشاره داشته و تصریح کرده است: از فق

کابلی،  (فیاض» یتوقف علیه الانتفاع به و لا یجوز لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحبه

. برخی دیگر از قدمای امامیه، با توجه به )٢٨٥ق، ج، صه١٤١٧، سیستانی،٣٢٩، ص٢تا، جبی
ی مورد نیاز اطراف اموال غیر منقول تعریف حریم، آن را به حقوق و محدوده معنای لغوی

 نموده و در این زمینه نوشته است: 
الحریم اشارة الی المواضع القریبة التی یحتاج الیها لتمام الانتفاع کالطریق الماء 

شود ای مکانی هر چیزی اطلاق میحریم به محدوده» و مطرح التراب و اشباه ذلك
باشد. مانند ی خاص و ویژه میوری کامل از آن چیز نیازمند به آن محدودهبهره که

، (حلّی (علامه)راه یک زمین کشاورزی و محل ریختن زباله منزل و مانند آن آب
 ). ١٣٦، قانون مدنی، ماده ٤١٣ق، صه١٣٨٨

اند که گفتهفقهای حنفی نیز، تعریف مشابه تعریف فقهای امامیه از حریم ارائه نموده و 
باشد؛ به عنوان نمونه، زحیلی، مقصود از حریم، حقوق و مرافق پیرامون اموال غیر منقول می

الحریم: الموضع المجاور حول «است:  همین تعریف را از فقهای حنفی نقل کرده و نوشته
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حریم، مکان اطراف رودخانه یا چاه است که باید مورد » النهر أو البئر الذی تجب حمایته
. کاسانی حنفی در این زمینه )٤٦١١، ص٦ج ق،هـ١٤١٤(زحیلی، » حمایت حقوقی قرار گیرد.

 نوشته است: 
فلا خلاف فی أن من حفر بئرا فی أرض الموات یکون لها حریم حتی لو أراد أحد 

جعل للبئر حریما، وکذلك العین  أن یحفر فی حریمه له أن یمنعه؛ لأن النبی
فقهای حنفی در حریم  ؛جعل لکل أرض حریما لها حریم بالإجماع؛ لأنه

داشتن چاهی که شخصی آن را در زمین موات حفر نموده است، اختلافی ندارند؛ 
بنابراین، هرگاه کسی بخواهد چاه دیگری در حریم چاه اول حفر نماید، صاحب 
حریم چاه اول، حق دارد حافر دوم را از این کار منع نماید. زیرا رسول خدا برای 

حریم قرار داده است. همچنان فقهای حنفی بر حریم داشتن چشمه نیز  چاه،
اجماع دارند. حریم داشتن چاه و چشمه تحت قاعده کلی است که رسول خدا آنرا 

( بیان داشت و آن این است که ایشان، برای هر زمینی حریم قرار داده است. 
 . ، ص)٦ق؛ جهـ١٤٠٦کاسانی، 

 حی حریم خانه نوشته است: ابن عابدین نیز در تعریف اصطلا
ارِ مَا یضَافُ إلَیهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا حریم خانه، مقداری از ماحول آن  حَرِیمُ الدَّ

وری وی از آن حقوق، بستگی به آن ماحول است که حقوق صاحب خانه و بهره
 .)٣٣١، ص٢ق، جهـ١٩٩٢(ابن عابدین، دارد. 

نقول، مقداری از اراضی اطراف ملك غیر منقول است که اگر بنابر این، حریم اموال غیر م
ی ورگیرد و بهرهدیگری در آن مقدار، تصرف کند، صاحب ملك بخاطر آن، در مضیقه قرار می

تواند حکمت حرمت گیرد؛ ایجاد چنین محدودیتی میاو از آن ملک، تحت تأثیر قرار می
 .)٢٩٣، ص١ق، جه١٤١٨( طاهری، باشد. تصرف دیگران در آن حریم، می

توان گفت که نسبت معنای لغوی حریم با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حریم، می
 (فعیل به معنایبا معنای اصطلاحی آن، نسبت مطلق و مقید است؛ زیرا حریم در معنای لغوی 

ی اطراف مال محدوده«شود؛ اما معنای اصطلاحی حریم: به هر چیز ممنوع گفته می مفعول)
لوک غیرمنقول است که به میزان عرفی، در جهت استفاده کامل از ملک برای مالک در نظر مم
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به تعبیر دیگر، حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال » گرفته شده است.
آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. با اینکه فقه حنفی، اصل حریم و مشروعیت 

ی از باشد، هیچ سخنته است، اما قانون مدنی افغانستان که متخذ از فقه مذکور میآن را پذیرف
حریم به میان نیاورده و نهاد حریم را به صورت کلی مسکوت گذاشته است؛ بنابراین، طبیعی 

ه بند توان گفت کاست که تعریفی از حریم، در قانون مدنی، ارائه نشده باشد. با وجود این، می
قانون مذکور، تکلیف را در مورد حریم مشخص نموده و تعریف و حکم حریم  »١«ماده » ٢«

در مواردی که حکم «را به فقه حنفی ارجاع داده است؛ زیرا در بند مذکور مقرر شده است: 
قانون موجود نباشد، محکمه مطابق باساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر 

البته قانون گذار افغانستان ». ممکن آن تامین نمایدنماید. که عدالت را به بهترین وجه می
تواند نسبت به مهم ترین موضوعات حقوقی موضعی اتخاذ نکند؛ بدین جهت ضروری نمی

گذار، این نقیصه را با وضع قوانین جامع، مدرن و بروز در مورد نهاد حریم جبران است که قانون
بی و شفافیت، ب  یان نماید و قلمرو و حدود آن را تعیین کند.نموده و تعریف و حکم آن را به خو

 مفهوم حريم شهر و روستا .١-٢

تواند بخشی از موضوع را منقح نماید، در این مبحث، به از آنجای که تعریف شهر و روستا می
 پردازیم: تعریف شهر و روستا می

 مفهوم حريم شهر .١-٢-١

اند؛ حریم شهر و روستا را نیز ارائه نمودهفقهای امامیه و حنفی در ضمن بیان قواعد عام، تعریف 
 به عنوان نمونه علامه حلی در تعریف حریم شهر و روستا گفته است: 

حریم العمارة فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم یصح احیاء ما حوالیه من الموات 
من مجتمع النادی و مرتکض الخیل و مناخ الإبل و مطرح القمامة و ملقی التراب 

حریم  ؛ی الماشیة و ما یعد من حدود مرافقهم و کذا سائر القری للمسلمینو مرع
: هرگاه شهر یا روستایی در یک جایی احداث گردید، هیچ (شهر یا روستا)آبادی 

های موات اطراف شهر و کس حق ندارد اطراف آن را احیا نماید؛ بنابراین، زمین
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ی اسبهای مردم مسابقههای مردم شهر و روستا، محل روستا، محل گردهمایی
ماندهای شهر و روستا، شهر و روستا، خوابگاه شتران روستا، محل دورریخت پس

های روستاها، و هرجای که جزء منافع شهر و روستا خاکریز شهر و روستا، چراگاه
باشد. شود، حریم شهر و روستا قلمداد گردیده و غیر قابل احیا میمحسوب می

مام شهرها و روستاهای محل سکونت مسلمانان، این حکم نسبت به حریم ت
 .)٢٣٢، ص٢ش، ج ه١٣٨٧(حلّی (فخر المحققین، » جاری و ساری است

ی متخصصین نوگرا نیز، حریم شهر، یک خط معینی از شهر است که بر اساس نظریه
کند و از توسعه ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده آن جلوگیری قلمرو مشخصی را احاطه می

دهد. از دیدگاه توسعه اید و به حفظ طبیعت وحیات وحش در پیرامون شهر امکان مینممی
آید و مانعی گاهی شهر به حساب میتنفس ٢یپایدار، حریم، معادل کمربند سبز است که هاله

و بستر باشد. ازاین رمستحکم در برابر گسترش شهر و نقاط سکونت و فعالیت پیرامون آن می
های جاری آن از نوع شود و فعالیتیعی ترین شکل ممکن نگهداری میطبیعی حریم، به طب

. به )٩ه ش، ص ١٣٨٥(کامیار، گردد. گردشگری، زراعت و باغداری در دل طبیعت تعیین می
قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر است که نظارت «عبارت دیگر، حریم شهر: 

(قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و » ٢«ه (ماد». و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد

 .)١٠، ص١٣٨٤شهرک و نحوه تعیین آنها، 

 مفهوم حريم روستا .١-٢-٢

باشد؛ مانند های است که مورد احتیاجات مختلف اهل روستا میمراد از حریم روستاها، زمین
ها است. با استناد آنمندی از های که جمع کردن محصولات و هیزُم یک قریه نیازمند بهرهزمین

توانند در برابر واگذاری چنین حقی از دیگران پول دریافت کنند. به چنین حقی، اهل قریه می
. از تعلیلی که فقهای حنفی برای مشروعیت حریم جوی )٢٨٣، ص١ق، جه١٤٢٧(مکارم شیرازی، 

غیر منقول، گردد که ملاک مشروعیت حریم اموال اند نیز به خوبی استنتاج میآب آورده
وری صحیح و کامل . یعنی بهره)٣٢١، ص٣ق، جهـ١٤١٤(السمرقندی، احتیاج آن، به حریم است 

باشد. بدین جهت پذیر نمیها امکاناز اموال غیر منقول، جز با قائل شدن به حریم برای آن
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 است که مرغینانی حنفی در این زمینه تصریح نموده است: 
دیگران، چاهی را حفر نموده و با این عمل، مانع  هیچ کس حق ندارد در حریم چاه

ی حریم وری کامل صاحب چاه از منافع آن گردد؛ زیرا کندن چاه در محدودهبهره
چاه دیگران، باعث ضیاع حق صاحب آن و اخلال در بهروری او از آن چاه 

 ی تشریع حریم چاه و منع دیگران از تصرف در آن حریم،گردد. بنابراین، فلسفهمی
باشد؛ به عبارت انتفاع بدون مزاحمت صاحب چاه، از منافع چاه حفر شده می

شود و هیچ کس حق دیگر، حافر، همزمان با حفر چاه، مالک چاه و حریم آن می
وری کامل از منافع چاه مذکور گردد ندارد با تصرف عدوانی در ملک او، مانع بهره

 .)٣٨٥، ص٤تا، ج(المرغینانی، بی
ر در دردسی است که اهالی روستا به خاطر زندگی بییم روستا نیز محدودهبنابراین، حر

 آن روستا، به آن محدوده نیاز دارند. 
 ی حریم روستا نوشته است: سمرقندی حنفی در مورد محدوده

حدهمَا مَا یکون تبعا لبَعض الْقری 
َ
رْض الْمُبَاحَة وَتسَمی الْموَات وَهِی نَوْعَانِ أ

َ
الأ

ن مرعی لمواشی
َ
ن یقطعهَا من أحد لأِ

َ
مَام أ هم ومحتطبا لَهُم فَهِی حَقهم لاَ یجوز للإِْ

رْض 
َ
ن یسمع صَوت الرجل من أدنی الأ

َ
فِی ذَلِك ضَرَرا بهؤلاء ... وَالْحَد الْفَاصِل أ

موات بر  اراضی ؛الْمَمْلُوکَة إِلَیهِ فَمَا لم یسمع صَوته فِیهِ فَهِی لَیست بتابعة لقریتهم
گردد؛ مانند های است که جزء روستا محسوب می: نخست زمیندو نوع است

ها که از حقوق مسلم آوری هیزم آنچراگاه مواشی روستائیان و محل جمع
ها را افراز آید و حتی امام المسلمین حق ندارد آن زمینروستائیان به حساب می

ر کلی و بنیادی نموده به افراد جامعه واگذار نماید. زیرا این کار حاکم اسلامی، ضر
های اطراف روستا گردد. ملاک اینکه چه مقدار از زمینبه روستائیان قلمداد می
های ی زمینشود این است که باید مردی از آخرین نقطهجزء روستا حساب می

کشاورزی روستا صدا بزند، تا هر مقداری که صدای او برد داشته باشد، همان 
ق، هـ١٤١٤(السمرقندی، شود. محسوب می مقدار از اراضی موات، حریم روستا

 . )٣٢٢، ص٣بی تا، ج
نووی از علمای اهل سنت، مانند مرغینانی حنفی، ملاک تشریع حریم را کمال انتفاع از 
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 الحریم دانسته و در این زمینه نوشته است: ذی
 ءالحریم: هو المواضع القریبة التی یحتاج إلیها لتمام الانتفاع کالطریق و مسیل الما

و نحوهما، و إن حصل أصل الانتفاع بدونه، و یختلف مقدار الحریم باختلاف 
المواضع و ما یتعلق به الحریم: کحریم القریة، و حریم الدّار، و حریم البئر، و حریم 

های نزدیک و متصل به روستا است که اهالی حریم روستا، مکان ؛النهر و نحوها
 ها نیازمند هستند؛ مانندل از روستا، به آن مکانوری و انتفاع کامروستا به خاطر بهره

ها و مانند آن. گرچند انتفاع غیر کامل، بدون روهای آب و سیلها و جویها، آبراهراه
های هر ملک و آنچه ی حریم، به اختلاف موقعیتگردد. اندازهحریم نیز حاصل می

روستا، حریم خانه، باشد؛ مانند حریم شود، مختلف میها میمربوط به حریم آن
 . )٥٦٧، ص١تا، ج(محمود، بیآب و امثال آن حریم چاه، حریم جوی

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، نیز با » ٣«ماده 
که علامه، مرغینانی و نووی در تعریف حریم شهر و روستا بیان کرده  ٣استفاده از ملاک کلی

ای شامل بافت موجود روستا و محدوده روستا عبارت است از محدوده« مقرر نموده است:
گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه 

ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه رسد. دهیاریو به تصویب مرجع قانونی مربوط می
بنابراین، حریم روستاها شامل بافت » اهند بود.دار خوساخت و ساز در داخل محدوده را عهده

ی که منافع روستا به آنجاها بستگی دارد، ی اصلی روستاها و محدودهموجود و بالقوه بدنه
روستاهایی که «ماده فوق، مقرر شده است: » ١«ی شود. به همین جهت است که در تبصرهمی

دارای محدوده و حریم مستقل بوده  شوند مطابق طرح هادی روستاییدر حریم شهرها واقع می
با توچه به ». و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد

ی توان گفت که مراد از حریم شهر و روستا نیز محدودهتعاریف حریم شهر و روستا، می
و روستا، منوط به آن  برداری کامل از شهرخاصی از زمینِ اطرافِ شهر و روستا است که بهره

باشد و تصرف دیگران نیز در آن اراضی، تا جای که میزان از اراضی اطراف شهر و روستا می
، ١٢(زحیلی، بی تا، جباشد موجبات ضرر اهالی شهر و روستا را فراهم کند، حرام و ممنوع می

 .)مجلة الاحکام العدلیه ١٢٩١تا ماده  ١٢٨١. از مواد ٦٢ص



   و حقوق افغانستان) ی(از منظر فقه حنف یکشاورز یهانیتا و زمشهر، روس میحر

 

 زمين آباد مفهوم حريم .٣-١

های آباد به میان نیامده است؛ اما ها، هیچ سخنی از حریم مزرعه و زمیندر کتب فقهی حنفی
ت توان گفبا وجود این و با توجه به سخنان مرغینانی حنفی در مورد مفهوم حریم روستا، می

آباد، وری از زمینهای اطراف آن است که کمال بهرهکه حریم زمین آباد نیز مقداری از زمین
های اطراف زمین آباد دارد. مراد از حریم زمین آباد، بستگی تام و تمام به آن مقدار از زمین

برداری کامل از برداری از آن یا بهرهی خاصی از زمینِ اطرافِ آن است که صِرف بهرهمحدوده
م چاه هیچ کس حق ندارد در حری«باشد. آن، منوط به در تصرف داشتنِ آن مقدار از زمین می
وری کامل صاحب چاه از منافع آن گردد؛ دیگران، چاهی را حفر نموده و با این عمل، مانع بهره

ی حریم چاه دیگران، باعث ضیاع حق صاحب آن و اخلال در زیرا کندن چاه در محدوده
 نووی نیز همین ملاک را تأیید .)٣٨٥، ص٤( المرغینانی، بی تا، ج» گردد.بهروری او از آن چاه می

تا، (محمود، بیباشد نموده و گفت که ملاک حریم هر ملک غیر منقولی، کمال انتفاع از آن می

های های آباد نیز از منظر فقه حنفی، مقداری از زمین. بنابراین، حریم زمین)٥٦٧، ص١ج
وری کامل از آن، بستگی تام و تمام به آن مقدار از از اطراف زمین کشاورزی است که بهره

های آباد دارد، طراف زمین کشاورزی دارد. تعاریفی که فقهای امامیه از حریم زمیناراضی ا
نماید. به عنوان نمونه، مرحوم خویی در این زمینه نوشته استنباط فوق از فقه حنفی را تأیید می

 است: 
حریم المزرعة ما یتوقف علیه الانتفاع منها و یکون من مرافقها کمسالك الدخول 

 ؛وج منها و محل بیادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلكإلیها و الخر
ها بستگی تام به آن وری از آن زمینهای آباد به میزانی است که بهرهحریم زمین

های ورودی و خروجی، های اطراف زمین کشاورزی دارد؛ مانند راهمیزان از زمین
بیدن آوری کود و مانند (محل نگهداری حیوانات محلی، محل جمع ٤محل خرمن کو

 .)١٥٤، ص٢ق، جه١٤١٠(خویی، » آن
حریم هر مکان، مقداری است «ایشان در جای دیگر به صورت قاعده کلی فرموده است: 

 ی صاحب آنکه انتفاع از زمین آباد، متوقف بر آن بوده و تصرف دیگران در آن، بدون اجازه
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ت ایشان برای همه چیز حریم در نظر با اینکه در عبار ٥.)١٥٣(همان، صزمین، ممنوع باشد. 
گرفته شده است، لکن ضروری است که مال مملوک غیرمنقول به تعریف ایشان اضافه شود؛ 
زیرا در حریم فقهی، بحث احیاء و تصرفات فیزیکی مطرح است و این مسائل با مال غیر 

ن نمونه، حریم . به عنوا)١٠٠، ص٥ق، جه١٤٢٠(شهید صدر،باشد مملوک یا منقول سازگار نمی
مؤمن که در روایات و بعضی کتب فقهی آمده، به معنای لغوی حریم است و حریم مسجد نیز 
به جهت عدم اجازه ساخت مسجد دیگر در نزدیکی آن مطرح است و هیچ ارتباطی با احیاء 

. پس مقصود از حریم مال در فقه، حریم اموال )٤٩٩، ص٧ق، جه١٤٠٣(اردبیلی، ندارد. 
است. نکته دیگر در تعریف ایشان، این است که باید مقدار احتیاج مالک را مقید به  غیرمنقول

نظر عرف دانست، یعنی مالک مال غیر منقول، حق ندارد به جهت استفاده کامل از ملک خود، 
هر مقدار از اراضی اطراف زمینش را حریم ملک خود دانسته و مانع تصرف دیگران 

 ).٦٥٩ق، صهـ١٤٢٢اصفهانی، .(گردد
 از تعاریف لغوی و اصطلاحی حریم، نتایج زیر به دست آمد: 

(فعیل به معنی الف: اصل معنای حریم، در لغت، منع است و حریم نیز به معنای ممنوع 

باشد؛ تعبیرهایی مانند آنچه شکستن آن جایز نباشد، آنچه موردحمایت واقع شود و می مفعول)
اند؛ زیرا وقتی امری ممنوع شد هتک ول ناشی شدهشخص از آن دفاع کند، از همان معنای ا

 شود. گیرد و از آن دفاع میآن جایز نخواهد بود و در برابر متجاوزان موردحمایت قرار می
 (گروهی از نویسندگان،اند ی حریم به دو تعبیر حریم و مرافق تعبیر نمودهب: فقها از واژه

 .)١٢٣، ص١٣٧٣
 ایم. برده و از مرافق، بحثی در میان نیاورده اما ما صرفا از لفظ حریم بهره 

ج: نسبت معنای لغوی حریم با معنای اصطلاحی آن، نسبت مطلق و مقید است؛ زیرا 
شود؛ در حالی که به هر چیز ممنوع گفته می (طبق فعیل به معنای مفعول)حریم در معنای لغوی 

که به میزان عرفی در جهت  ی اطراف اموال غیرمنقول استمعنای اصطلاحی حریم، محدوده
 استفاده کامل از ملک برای مالک در نظر گرفته شده است.
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 اركان حريم .٢

شود که بعد از بیان مفهوم یک عنصر شناسی، یکی از مراحل موضوع شناسی، محسوب می
شود و تمام عناصر دخیل در مفهوم، از یکدیگر واژه، به بررسی اجزای همان مفهوم پرداخته می

شود. به همین جهت فقها و حقوقدانان، سه رکن را برای حریم و مفهوم واژه روشن می تفکیک
 یم:نمایدهنده حریم، بررسی میکننده عناصر تشکیلها را به عنوان بیاناند که آنذکر کرده

ی ایجاد حق حریم است؛ منظور از ملک در اینجا، . وجود اصل ملک: وجود ملک، لازمه١
شود. نیز تعبیر می (عقار)باشد و از آن به می (املاک)است که جمع آن معنای اسم مصدری 

آید. به عبارت دیگر، اگر حریم حق بنابراین، حق حریم در غیر اعیان و عقار به وجود نمی
 خسرو، ملا(باشد، یک حق تبعی است و اگر ملک هم باشد به تبع ملک اصلی ایجاد شده است 

ورت باید ملکی وجود داشته باشد تا حریم برای آن متصور . در هر دو ص)٣٠٧، ص١جتا، بی
گردد و با از بین رفتن آن، حریم باشد. به این معنا که بعد از ایجاد یک ملک، حریم ایجاد می

رود. فقها این شرط را در بحث احیاء موات مورد بررسی قرارده و شرط تملک نیز از بین می
، ٦تا، ج(الکاسانی، بیاند. ریم ملک دیگران نبودن دانستهی احیا را، در حاراضی موات به وسیله

 .)٣٣١، ص١٣٨٨جعفری لنگرودی،  ١٩٥ص
. وجود اراضی موات در مجاورت آن ملک: فقهای حنفی، موات بودن اراضی مجاور ٢

اند که در املاک متجاور حریم ملک را برای ایجاد حق حریم ضروری دانسته و تصریح نموده
 .)٤٧، ص٥ق، جه١٤٢١یه، (مغنوجود ندارد. 

 تصریح کاسانی حنفی چنین است: 
فالأرض الموات هی أرض خارج البلد لم تکن ملکا لأحد ولا حقا له خاصا فلا 
یکون داخل البلد موات أصلا، وکذا ما کان خارج البلدة من مرافقها محتطبا بها 

لأن ما کان من لأهلها أو مرعی لهم لا یکون مواتا حتی لا یملك الإمام إقطاعها؛ 
 ؛مرافق أهل البلدة فهو حق أهل البلدة کفناء دارهم وفی الإقطاع إبطال حقهم

شود که در خارج شهر و قریه وجود دارد و های گفته میهای موات، به زمینزمین
ها حق مالکیت و حق حریم ندارد؛ بنابراین، وجود زمین هیچ کس نسبت به آن
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های خارج از های که حریم زمینندارد. زمینموات در داخل شهر و روستا تصور 
آوری هیزم اهالی باشد؛ مانند محل جمعباشد نیز قابل اقطاع نمیشهر و روستا می

های روستائیان، مانند حیاط روستا، چراگاه مواشی روستائیان. حریم زمین
های، ابطال حق مالی گردد و اقطاع چنین زمینها محسوب میهاشان حق آنخان

 . )١٩٤، ص٦ق؛ جهـ١٤٠٦(الکاسانی، گردد ها میآن
فلا خلاف فی أن من حفر بئرا فی أرض الموات « کاسانی در ادامه تصریح نموده است: 

هیچ خلافی در این نیست که هرگاه کسی در زمین موات چاهی را حفر کند، » یکون لها حریم
لف سخن کاسانی این است . مفهوم مخا)١٩٥(همان، ص» چاه مذکور، داری حریم خواهد بود.

 که در غیر زمین موات، حریم وجود ندارد. 
 ملا خسرو نیز با ذکر مثالی در این زمینه نوشته است: 

جَارَةِ فَکَسَدَتْ تِجَارَةُ  خَذَ آخَرُ بِجَنْبِهِ حَانُوتًا لِمِثْلِ تِلْكَ التِّ اجِرِ إذَا کَانَ لَهُ حَانُوتٌ فَاِتَّ  کَالتَّ
لِ بِذَلِ  وَّ

َ
انِیالأْ نْ یخَاصِمَ الثَّ

َ
ی ای شبیه مغازههرگاه شخصی مغازه ؛كَ لَمْ یکُنْ لَهُ أ

نماید و با این عملش، تجارت او را به ی وی احداث تاجری دیگر و در کنار مغازه
ی نماید، تاجر اول، حق شکایت علیه تاجر دوم را ندارد؛ زیرا مغازهکسادی مواجه 

است تا حریم داشته باشد تا در نتیجه، دیگری حق  اول، در زمین موات احداث نشده
 . )٣٠١، ص١تا، ج(ملا خسرو، بیتصاحب زمین مجاور آن را نداشته باشد 

تا، ، بی( امامیاند. غالب حقوق دانان نیز شرط موات بودن ملک مجاور را به تبع فقها پذیرفته

مصوب نموده و مقرر » ١٩٣٢«قانون مدنی افغانستان نیز این قاعده را در ماده  .)١٢٣، ص١ج
رساند، فابریکه، دستگاه تجارتی، چاه و دیگر تأسیساتی که به همجوار ضرر می«داشته است: 

یعنی احداث موارد فوق، در زمین » باید در مسافه اعمار گردد که ضرر آن به همجوار نرسد.
ده و موجبات کند و کسی حق ندارد به حق حریم دیگران تجاوز نموموات، حریم ایجاد می

ها را فراهم نماید. مفهوم مخالف آن این است که هرگاه مغازه یا چیز دیگر در ضرر و زیان آن
تواند به ادعای ی اول، نمیی دیگر ساخته شود، صاحب مغازهغیر زمین موات و در کنار مغازه
 منع نماید. ی دوم گردیده و احداث کننده مغازه را از احداث آنحق حریم، مانع احداث مغازه

شود که ملک مذکور، در زمین موات با توجه به مطالب فوق، زمانی حریم برای ملک ایجاد می
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هم چسبیده باشند، هیچیک دارای حریم احداث گردیده باشد؛ بنابراین، در صورت که دو ملک به
یح کرده . کاسانی حنفی نیز تصر)٣٠١، ص١تا، ج(ملا خسرو، بینسبت به ملک دیگری نخواهد بود. 

از شرایط احیای اراضی » أن من الشرائط [ای شرایط الاحیاء] أن لا یکون حریما لعامر«است: 
موات، این است که آن زمین حریم زمین آباد نباشد. مفهوم مخالف کلام ایشان این است که هرجا 

تا، اسانی، بی(الک» اعمار زمین موات در میان نباشد، بحث از داشتن حریم نیز در میان نخواهد بود.

. دلیل شرط مذکور این است که هرگاه هر یک از مالکان املاک آباد، ادعای حریم در )١٩٥، ص٦ج
ملک خود نموده و بدین وسیله ضرر را از خود دفع نماید، ادعای مالک ملک دیگر که از جنس 

کند میط میباشد، با ادعای ایشان تعارض نموده و هر دو ادعا پس از تعارض، تساقادعای او می
ماند و لذا است که نباید ی تسلط هر یک از مالکان بر مال خود، همچنان باقی میو درنتیجه قاعده

  .)٤٦٣١، ص٦تا، ج(زحیلی، بیبرای هیچ از املاک آباد، حریم قائل شد. 
. وجود رابطه میان ملک و موات مجاور: برای تکمیل انتفاع از ملک، رابطه بین آن ملک ٣

ای بین ملک و اراضی موات وات لازم است؛ زیرا برای ایجاد شدن حریم، باید رابطهو زمین م
اطراف آن وجود داشته باشد. به این معنا که وجود اراضی موات اطراف زمین احیا شده برای 

. به عبارت دیگر، )٢٩٣، ص١تا، ج(طاهری، بیکمال انتفاع ملک احیا شده، ضروری است. 
کند، باید بتواند از آن کمال انتفاع و استفاده را ببرد و کسی آباد می شخصی که زمین مواتی را

نتواند با احیا و استفاده از اراضی اطراف آن ملک، مانع کمال انتفاع شخصی از ملک احیاشده 
شود؛ بنابراین، وجود حریم برای کمال انتفاع احیا کننده از ملک احیاشده است؛ یعنی برای 

رر. مقصود از ضرر در عبارات فقها، ضرر فرضی است، یعنی در جلب نفع است نه دفع ض
رسد؛ لکن اگر تجاوز نباشد فرض تجاوز به حریم از طرف غیر، زیان به صاحب حریم می

. پس از روشن شدن ارکان حریم، )٣٣١تا، ص(جعفری لنگرودی، بیزیانی محقق نخواهد شد. 
  پردازیم.اینک به اثبات مشروعیت و مقدار حریم می

 ادله مشروعيت حق حريم  .٣

شد؛ بایکی از مباحث مهم در بحث مبانی نظری و موقعیت فقهی حریم، ادله مشروعیت آن می
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گردد این است که آیا از نظر شریعت اسلامی، به عبارت دیگر، سئوالی که در این جا مطرح می
، منحصراً، با حریم یک ملک، در اختیار صاحب همان ملک است و نیز آیا اولویت در تصرف

باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه دلایلی بر این مشروعیت وجود مالک مذکور می
دارد؟ در پاسخ به گرسش فوق، چهار دلیل بر مشروعیت حریم از طرف فقها به شرح زیر بیان 

 نماییم.شده است که هریک را مختصرا تبیین و تحلیل می

 روايت .٣-١

 م آمده است: در حدیثی از نبی مکرم اسلا
من أحیی میتة فی غیر حقّ مسلم فهی له حیث دلّ بمفهومه علی عدم جواز تملّك حق 

پیامبر خدا فرمود: هرکس زمین  ؛الغیر بالإحیاء و لا ریب انّ حریم الملك حقّ للمالك
گردد؛ مفهوم مواتی را در خارج از حریم ملک مسلمانی احیا نماید، مالک آن زمین می

ی احیا، دلالت دارد. شکی دم جواز تملک حق عینی دیگران به وسیلهاین حدیث بر ع
 .)٤١، ص١٤١٥(مازندرانی، گردد نیست که حریم ملک، حق غیر محسوب می

(الکاسانی، اند. فقهای حنفی نیز در مقام مشروعیت حریم، از رسول خدا حدیث نقل کرده

 .)١٩١، ص٦تا، جبی
 زحیلی در این زمینه نوشته است:  

صل فی مشروعیة الحریم: أن النبی صلّی الله علیه وسلم جعل للبئر حریماً. الأ
دلیل  ؛وللعین حریم بالإجماع، لأنه علیه الصلاة والسلام جعل لکل أرض حریماً 

و مستند مشروعیت حریم این است که شخص رسول خدا برای چاه، حریم 
کور نیز به خاطر قرارداد؛ چنانکه حریم چشمه، با اجماع ثابت است و اجماع مذ

آن را تأسیس کرد و برای هر زمینی، حریم قرارداد  کلی است که پیامبر خداقاعده
 . )٤٦٣٢، ص٦(زحیلی، بی تا، ج

ق شود و نه متعلق حبنابراین، هرگاه کسی زمین مواتی که نه ملکی مسلمانی محسوب می
های که ؛ چنانکه زمینآیدشخص مسلمانی است را احیا نماید، آن زمین در ملکیت او در می

باشد. با توجه به این توضیح، مفهوم دیگری باشد، قابل احیا و تملک نمی ٦متعلق حق مسلمان
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مخالف روایت نبوی که از دلیل تحریر نقل شد، این است که حریم، محدوده ملک محسوب 
 شده و قابلیت احیا ندارد.

 اجماع و عدم خلاف  .٣-٢

اراضی اطراف ملك، شهر، قریه، مزرعه، قنات، نهر و امثال آن گفته شد که حریم، مقداری از 
است که برای کمال انتفاع از امور مذکور و جلوگیری از ضرر، ضرورت دارد؛ زیرا وجود حریم، 

کند تا به حق حریم صاحب ملک و چاه و... احترام گذاشته و از تجاوز افراد دیگر را ملزم می
یاء ی احدانان، معتقدند که هرگاه کسی به وسیلهی و حقوقبه آن خودداری نمایند. فقهای حنف

اراضی موات، باغ، منزل، قریه، مزرعه، چاه آب و قنات احداث نماید، مقداری از اراضی موات 
شود، به خودی خود، که نزدیك آن است و برای کمال انتفاع از اراضی مذکور، لازم شمرده می

ها حق حریم پیدا مالک اموال مذکور، نسبت به آن گردد وحریم آن اراضی و.... محسوب می
 ٧نماید. فقهای زیادی برای اثبات حق حریم برای مالک، ادعای اجماع یا عدم خلافمی

 ).٢٣٢، ص٢ق، جه١٣٨٧(حلّی (فخر المحققین)، اند نموده

 صراحت کلام کاسانی حنفی در اصل مشروعیت حق حریم چنین است: 
فی أرض الموات؛ لأن للبئر والعین حریما بما فیها لا خلاف أن للنهر حریما 

أنه جعل لهما حریما لحاجتهما إلی الحفر لتعذر الانتفاع  بالإجماع، وقد روی
بها بدون الحفر؛ لأن حاجة النهر إلی الحریم کحاجة البئر والعین بل أشد فکان 

دو دلیل فقها به » جعل الشرع للبئر والعین حریما جعلا للنهر من طریق الأولی
گردد، بدون هیچ اختلافی، حریم قائل برای نهری که در زمین موات احداث می

اند؛ دلیل نخست این است که حریم داشتن چاه و چشمه، هم مورد اجماع شده
فقها است و هم از رسول خدا نقل شده است که ایشان برای چاه و چشمه، حریم 

نیازمند وجود حریم و به رسمیت  وری از چاه و چشمه،قرار داده است؛ زیرا بهره
باشد؛ بدین معنا باشد. دلیل دوم مشروعیت حریم نهر، اولویت میشناختن آن می

که نیاز نهر به حریم، بیشتر از نیاز چاه و چشمه به حریم بوده و لذا نهر به طریق 
 . )١٩١، ص٦ج ق،هـ١٤٠٦(الکاسانی، اولی باید حریم داشته باشد 
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ای حنفی مشاهده و ملاحظه شد، مشروعیت حریم مورد اجماع فقهای چنانکه در کلام فقه
حنفی، روایت نبوی و برهان اولویت بوده و ملاک مشروعیت حریم نیز ضرورت انتفاع از اصل 

 ).٤٦٣٢، ص٦زحیلی، بی تا، ج(ملک بیان شده است 

  بناي عقلا .٣-٣

 اند و بر مبنای همینرفتهی عملی عقلا نیز این است که برای هر ملکی حریمی را پذیسیره
ی حریم ملک دیگران را ندارند. به عبارت دیگر، روش سیره، هیچ کس حق تصرف در محدوده

عقلا بر آن مستقر بوده و هست که اگر کسی زمین بایری را آباد نماید، دیگران حریم آن را 
گری را کنند؛ در مقابل، چنانچه شخصی، حریم ملک دیمحترم شمرده و در آن تصرف نمی

آباد نماید و با این عمل، موجبات ضرر او را فراهم نماید، از نظر عقلا و عرف نافذ بین آنان، 
متجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و عقلا او را به خاطر این رفتارش مورد مؤاخذه و 

دهند. از آنجای که نسبت به این روش عقلایی از سوی شارع، منعی گزارش نکوهش قرار می
شده است، به این نتیجه میرسیم که در اسلام نیز حق حریم مشروعیت داشته و قابل احترام ن

تواند حریم املاک دیگران را بدون اذن آنان احیا باشد؛ به عبارت دیگر، شرعا کسی نمیمی
ی نیک و جاری عقلا را جزء سنت . کاسانی سیره)٧٧، ص١٣٦٥(حسینی، نموده و مالک شود. 

لأن السنة عبارة عن الطریقة المرضیة أو السیرة الحسنة؛ سنت جز طریق «ه است: دانسته و نوشت
. یکی )١٩٥، ص١(الکاسانی، بی تا، ج» ی نیکو بین مردم چیزی دیگری نیستمرضی شارع و سیره

 های رایج و نیکو بین مردم، احترام به حریم املاک دیگران است.از سیره

 باد مقدار حريم شهر، روستا و زمين آ .٤

رو، نآید؛ ازایحق حریم ذکرشده در منابع فقهی، بیشتر در اموال غیرمنقولِ احیاشده به وجود می
مصادیق آن منطبق با اموالی است که قابلیت احیا داشته باشد؛ مانند چاه، قنات، نهر، معادن، 

ده حریم مقرر ش درختان، راه، دیوار، روستا، و خانه. مقدار حریم نیز، به اعتبار ملکی که برای آن
باغ، مقدار مساحتی است که برای ریختن خاك و است، متفاوت است؛ به عنوان نمونه، حریم 

باشد و حریم منزل، مقدار مساحت جلوی درب منزل است آوری خاشاك لازم میکود و جمع
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در باشد. حریم نهر، مقدار مساحتی انداز در اطراف مورد نیاز میکه برای عبور و مرور و برف
اطراف نهر است که به امتداد نهر امتداد دارد که برای خاك ریختن در موقع پاك کردن و 

برداری و همچنین عبور برای حفاظت لازم و ضروری است. حریم چاه مقدار مساحت کف
ی آن، آلات و ادوات لازم نصب شود و برای تهیه و تنقیهاطراف آن است که خاك ریخته می

آب، قنات و چشمه، دارای حریم دیگری است که مقدار مذکور در بالا، چاهگردد. علاوه بر می
 برای جلوگیری از ضرر به آن، معین شده است. حال دو پرسش اساسی در اینجا قابل طرح است: 
الف: آیا تنها اموالی که در روایات دارای حریم شمرده شده است، دارای حریم است یا 

 از طریق احیا تملک شده است را دارای حریم دانست؟توان هر مال غیر منقولی که می
 ب: آیا مقادیری که برای حریم برخی اموال، در روایات بیان شده است، تعبدی است یا غالبی؟ 

 گیریم: میهای کشاورزی را با پاسخ به پرسشهای فوق پیبحث حریم شهر، روستا و زمین

 اي كشاورزيهمعيار تعيين مقدار حريم شهر، روستا و زمين .٥

ی گردد که محدودهوقتی اصل مشروعیت حریم برای املاک اثبات شد، این پرسش مطرح می
های برای حریم عین بیان نشده و فقط حریم املاک تا چه میزان است؟ در روایات محدوده

حریم منفعت بین منابع آبی، مورد تقدیر بعضی روایات قرارگرفته است؛ به عنوان مثال، میزان 
گز تعیین گردیده است؛ چنانکه » ٣٠«گز و برای زراعت » ٢٠«آب خوردن، چاه برای  حریم

گز » ٢٥٠«گز و در زمین سخت » ٥٠٠«حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه 
از طرف  ٨. در مورد تقدیر حریم،به بعد) ١٩١، ص٦جق؛ هـ١٤٠٦(الکاسانی، معین شده است. 

 وجود دارد. فقهای اسلامی دو رویکرد زیر، 

 تعبد نسبت به مقادير مشخص شده در روايات  .٥-١

ای از فقیهان، با تمسک به روایات که مقدار حریم برخی چیزها را تعیین نموده است، عده
ی اند؛ بر مبنای این نظریه، محدودهی حریم املاک را طبق مفاد روایات تعیین نمودهمحدوده

ی رغم عدم اضرار در فاصلهخواهد بود. مثلا اگر کسی بهحریم به ایراد ضرر و عدم آن منوط ن
شود و هم در کمتر از چاه حفر شده، چاه جدیدی را حفر نماید، هم از ایجاد آن جلوگیری می
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تر، شده یا بیشی تعیینشود. چنانکه اگر کسی در فاصلهصورت حفر شدن، چاه دوم، پر می
تواند به ث ایراد ضرر گردد، صاحب چاه نمیچاه جدیدی را حفر نماید و با این عملش، باع

استناد ایراد ضرر از اقدام او جلوگیری نماید؛ از این بابت ضمانتی هم متوجه حفر کننده چاه 
دوم، نخواهد بود. در بین فقهای امامیه، فاضل مقداد از طرفداران این نظریه است. ایشان در 

. را در مورد عدم پذیرش روایات، نقل )١٠٠، ص٤ج ١٤٠٤(مرعشی نجفی، ابتدا، کلام ابن جنید 
ه برای ی کضابطه» أن التحدید أضبط و أقوی فی رفع النزاع«گوید: کند و میو بعد از آن رد می

ی، از فقهای حنف». تر استتعیین مقدار حریم در روایات بیان شده است، در رفع نزاع، دقیق
 . (همان)ی پیدا نشد کسی، طرفدار این نظریه

 شده در روايات عدم تعبد نسبت به مقادير مشخص .٥-٢

ای دیگر از فقها، چنانکه اصل حریم داشتن را به مواردی که در روایات آمده است، عده
محصور نکرده است، مقادیر مذکور در روایات را نیز تعبدی ندانسته و مقادیر تعیین شده برای 

اند؛ به باور این دسته از ملک دانستهحریم برخی املاک را به مقتضای شرایط آن زمان و آن 
فقهای اسلامی، معیار و ملاک مقدار حریم شهر، روستا و زمین کشاورزی، نیازمندی اهالی 

ی حریم، تا مقداری است های کشاورزی است؛ بنابراین، محدودهشهر، روستا و مالکان زمین
گردد؛ طبعا، مقدار فراهم میهای کشاورزی با همان ی کامل از شهر، روستا و زمینکه استفاده

تصرف در آن مقدار از حریم، از طرف دیگران، تحت هیچ شرایطی بدون اذن اهالی شهر و 
باشد. مستند این نظریه، علت تشریع حریم های کشاورزی مجاز نمیروستا و مالکان زمین

لک ه اصل ماست؛ زیرا به اعتقاد این گروه از فقهای اسلامی، حریم، برای جلوگیری از ضرر ب
از طرف شرع و عقلا جعل شده و به همین خاطر مقدار مشخصی نداشته و همواره میزان آن، 

باشد؛ شهید ثانی، از فقهای های کشاورزی میمنوط به شرایط و نیاز اهالی شهر، روستا و زمین
کاشف  و مرحوم ).١٣، ص١٢ق، جه١٤١٣(عاملی (شهید ثانی)، امامیه، این نظریه را اظهر دانسته 

، ٢ج ق،ه١٣٥٩(کاشف الغطاء، اند. داری نمودهالغطاء و محمد جواد مغنیه از این نظریه جانب
. امام خمینی نیز طرفدار توسعه در مصداق و محدوده )٤٧، ص٥؛ مغنیه، بی تا، ج٢٥٦، ص١ق

حریم است؛ چون وقتی از ایشان سؤال شد قناتی است که مورداستفاده کشاورزی بوده و دو 



   و حقوق افغانستان) ی(از منظر فقه حنف یکشاورز یهانیتا و زمشهر، روس میحر

 

اند شود، بعضی از مردم بین این دو رشته اقدام به زدن چاه نمودهه دارد؛ یعنی دو کوره میرشت
متر است و مالکین قنات از  ٢٣٠متر و دیگری  ١٧٢ها یکی ی بین چاه و اصل رشتهکه فاصله

زدن چاه ناراضی هستند و موجب اختلاف گردیده است؛ خواهشمند است حکم شرعی را بیان 
حبان زند باید با رضایت صااند: اگر ضرر به قنات میان در جواب این سؤال نوشتهفرمایید. ایش

توان گفت که از . با توجه به مطالب فوق، می)٥٨٦، ص٢ق، جه١٤٢٢(خمینی، قنات باشد. 
رای گردد که عمومیت حریم بشمار فقهای امامیه و نیز حنفی، به خوبی استنباط میعبارات بی

یین شده برای حریم املاک در روایات، نقش غالبی دارد. بنابراین، ملاک املاک و مقادیر تع
الحریم است که صاحب ملک و ساکنان شهر و در تعیین مقدار حریم، مساحتی از اطراف ذی

 د. مندی را داشته باشنهای کشاورزی بتوانند از موارد فوق، به راحتی کمال بهرهروستا و زمین
یزی، مقدار مساحت از اراضی اطراف شهر، روستا و به عبارت دیگر، حریم هر چ

های کشاورزی است که دیگران حق ندارند در آن محدوده، بدون اذن صاحبان ملک و زمین
ساکنان شهر و روستا، تصرف نمایند و از این طریق موجبات اضرار به صاحبان ملک و ساکنان 

لیه الانتفاع فیما اعدت له عرفا من ما یتوقف ع«شهر و روستا را فراهم نمایند. عبارات چون: 
، ، الکاسانی٢٨، ص١ج ق،ه١٣٥٩ کاشف الغطاء،( نماید، همین معنی را افاده می»غیر تحدید

و علامه نیز تصریح ابن جنید  ).٤٦١٩، ص٦ق، جهـ١٤١٤؛ زحیلی، ١٩١، ص٦ق، جهـ١٤٠٦
 (ابن جنید اسکافی،ر بنماید اند که حریم چاه و قنات هر مقداری از اراضی است که رفع ضرنموده

های آباد، از نگاه فقه . با اینکه موضوع بحث از حریم روستا، شهر و زمین)٢٢٣ق، صه١٤١٦
حنفی است، اما چون بحث حریم در فقه حنفی به صورت منقح بیان نشده است، به ناچار ما 

 شن گردد. عبارات فقهای امامیه را آوردیم تا دیدگاه فقهای حنفی در این زمینه رو
ی اخیر فقهای های آباد، با دستهفقهای حنفی در بحث مقدار حریم روستا، شهر و زمین

باشند؛ به همین جهت، نویسنده کتاب تحفة الفقها نسبت به حریم امامیه هم نظر و هم مبنا می
فَاقِ لإلقاء الطین وَ «نهر نوشته است:  هر به ن» نَحْوه؛ حریملَهُ حَرِیم بِقدر مَا یحْتَاج إِلَیهِ بالاِتِّ

 »های اطرافش نیازمند است.اجماع فقهای حنفی، به قدری است که نهر به آن میزان از زمین
 .)٣٢٣، ص٣ق، جهـ١٤١٤(السمرقندی، 
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زحیلی از محققین اهل سنت که یک دوره فقه اهل سنت را از نگاه مذاهب اربعه نوشته نیز 
 تصریح نموده است: 

الماء تحت الأرض. ولم یقدر حریمها بشیء یمکن حریم القناة: وهی مجری 
حریم قنات مجرای آب  ؛ضبطه، فحریمها بقدر ما یصلحها لإلقاء الطین ونحوه

شود؛ حریم چاه به چیزی که بتوان با آن زیر زمینی است که به چاه سرازیر می
، هگیری نمود، غیر قابل تقدیر است. بنابراین، حریم چامقدار، حریم چاه را اندازه

، (زحیلیای است که بتوان با آن مقدار، مصالح چاه را تأمین نمود. به مقدار و اندازه
 . )٤٦٣٣، ص٦ق،جهـ١٤١٤

های کشاورزی، مصلحت اهل پس در فقه حنفی، ملاک تقدیر حریم شهر، قریه و زمین
باشد. عبارت های کشاورزی است که عرف، تعیین کننده آن مصلحت میقریه، شهر و زمین

ی کویتیه در این زمینه بسیار روشن کننده است؛ ایشان در مورد ی فقیهی موسوعهیسندهنو
چنانکه مالکیه تصریح نموده و متبادر از سخنان فقهای حنفی نیز «حریم قریه نوشته است: 

آوری هیزم اهل قریه، چراگاه مواشی اهل قریه و مانند این همین است، حریم قریه محل جمع
ماید، نها را تأمین میهای قریه که مصالح آنباشد. بنابراین، راهاهل قریه می احتیاجات عرفی

تواند از تصرف غیر اهل قریه نسبت به آن مقدار از جزء حریم قریه شمرده شده و اهل قریه می
 .)٢١٩، ص١٧هـق، ج ١٤٢٧ـ  ١٤٠٤(وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، » ها جلوگیری نمایدراه

 های کشاورزی گفته است: فه در مورد حریم زمینشخص ابوحنی
بُو یوسُفَ: حَرِیمُهَا مَا انْتَهَی 

َ
رْعِ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَلَمْ یبْلُغْهُ مَاؤُهَا، وَقَال أ رْضِ الزَّ

َ
حَرِیمُ أ

حریم زمین کشاورزی، مقدار مسافتی است که  ؛إِلَیهِ صَوْتُ الْمُنَادِی مِنْ حُدُودِهَا
شود، به آن کند، آب اضافی که از آن زمین جاری میرا آبیاری می وقتی آن زمین

ن حنیفه]، حریم زمینقطه برسد و دورتر از آن نرود؛ به باور ابویوسف [شاگرد ابی
ی است که اگر کسی از انتهای مرز زمین کشاورزی کشاورزی تا آخرین نقطه

  (همان)صدایش را بلند کند، صدایش به آنجا برسد. 
رت، حریم، بر مبنای فقه حنفی، ملک صاحب ملک، محسوب گردیده و تملك در هرصو

و تصرفاتی که منافی منافع صاحب ملک مذکور، باشد، بدون اذن صاحب ملک ممنوع 
های باشد؛ بنابراین، از منظر فقه حنفی، از آنجای که تصرف در حریم شهر، روستا و زمینمی
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های کشاورزی را در مضیقه قرارداده و موجبات ینکشاورزی، اهالی شهر و روستا و مالکان زم
باشد. زیرا چنین کاری تضاد جدی با حق کند، شرعا حرام مینارضایتی آنان را نیز فراهم می

. علاوه براین، تصرف دیگران در حریم )١٢٣، ص١(امامی، جی مشروعیت آن دارد حریم و فلسفه
 گردد که شرعا ممنوع و حرام است. الحریم، تجاوز بحق ثابت سابق او قلمداد میذی

تواند خاکریز اطراف نهر و چاه و همچنین با توجه به مطالب فوق، همانگونه که دیگری نمی
ی کسی را بدون اذن انداز اطراف خانه و یا محل خاك و کود و خاشاك و معبر و مزرعهبرف

های هر و زمینتواند به حریم قریه، شصاحب حریم تملک و تصرف عدوانی نماید، نمی
های کشاورزی، تصرف عدوانی یا هر کشاورزی نیز بدون اذن اهالی شهر، روستا و مالکان زمین

نوع تعدی و تجاوزی را روا بدارد. زیرا هر گونه تصرف عدوانی، در موارد نامبرده، منافات با حق 
باط خوبی استنحریم و مشروعیت آن دارد. از کلمات فقهای حنفی که در سطور فوق نقل شد، به 

های کشاورزی به میزانی است که آن مقدار گردد که ملاک و معیار حریم شهر، روستا و زمینمی
 نماید. های کشاورزی را تأمین میو میزان از حریم، مصالح اهالی شهر، روستا و مالکان زمین

کشاورزی،  هایهای شهر، روستا و زمینبدیهی است که مزاحمت دیگران در آن مقدار از زمین
ها دهد و مصالح اقتصادی و زیستی آناهالی شهر، روستا و مالکان زمین را در عسر و حرج قرار می

های نماید؛ بنابراین، معیار در مقدار حریم شهر، روستا و زمینرا با خطر جدی مواجه می
مندی های کشاورزی است که نیازهای اطراف شهر، روستا و زمینکشاورزی، مقداری از زمین

ها را تأمین نماید و مزاحمت دیگران در آن میزان از اطراف شهر و اهالی شهر و روستا و مواشی آن
روستا، اهالی شهر و روستا را در سختی و حرج قرار دهد. زحیلی در مورد این معیار جامع و کلی 

ه زمینه نوشتنماید؛ ایشان در این عبارت بسیار جامعی دارد که نقل آن این مبحث را تکمیل می
یة المحیاة: النادی (وهو المجلس الذی یجتمعون فیه ویتحدثون)، «است:  حریم القر

ومرتکض الخیل، ومناخ الإبل، ومطرح الرماد ونحوها کمراح غنم ومسیل ماء وملعب 
 ی که در زمین موات احداث شده است، امور زیر است: حریم قریه »صبیان

 د؛ زنننشینند و با هم گپ میکنند و میر آن مکان مجلس میالف: مکانی از قریه که اهالی آن د
 نمایند؛ ب: محلی که اهالی قریه در آن محل، مسابقات اسب دوانی برگزار می

 کنند؛ ج: محلی که اهالی قریه در آنجا شترهایشان را در آنجا نگهداری می
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احت گوسفندان، ماندهای اهالی قریه و مانند آن مثل محل استرآوری پسد: محل جمع
 .)٤٦٣٥، ص٦(زحیلی، بی تا، جهای قریه. ها و جویبارها و محل ورزش بچهقنات

حریم را مقدار نیازمندی آن ی ایرانی، نیز مقدار حریم هر ذیدان برجستهکاتوزیان، حقوق
 دانسته و در این زمینه نوشته است: 

به مالکیت شخص استفاده از غالب املاک، مستلزم آن است که زمین اطراف آن 
برداری از ملک را ناممکن یا دشوار دیگری درنیاید یا دستکم تصرفی که بهره

ها نشود. به عنوان مثال اگر کسی در زمین موات، قناتی احداث سازد، در آنمی
کند، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است، استفاده مطلوب را ببرد، باید 

ها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است، قه چاهآن مقدار از زمین اطراف حل
 توانند قنات و چاه دیگری در نزدیکیهمیشه در اختیار داشته باشد و دیگران نیز نمی

قنات او حفر کنند. این مقدار از زمین را در اصطلاح، حریم و حقی را که مالک بر 
 . )٢٣٠، ص١٣٧٤(کاتوزیان، نامند آن دارد حق حریم می

 شود و هرگاه ملکی دارای، حق حریم مانند حق ارتفاق، یک حق تبعی محسوب میبنابراین
ای که نیاز به حریم نداشته باشد، تغییر وضع دهد، دیگر حقی بر حریم وجود حریم، به گونه

نخواهد داشت. به عنوان نمونه در زمان ما که برخی از روستاها براثر توسعه شهر نزدیک به 
گیرند و وضع روستایی خود را از دست ی خدماتی شهر، قرار میهها، داخل در محدودآن

شوند. در این صورت آنچه از اراضی که عنوان حریم دهند و مبدل به اراضی شهری میمی
روستا را داشته است، متعلق به روستاییان نبوده و تحت عنوان اراضی موات قرار خواهد گرفت. 

 .)٣٣٣، ص١٣٨٨(جعفری لنگرودی 

 نتيجه

 ا توجه به مطالب ارائه شده به نتایج زیر دست یافتیم: ب
وری کامل از شود که بهرهای مکانی هر ملک غیر منقولی اطلاق میحریم، به محدوده .١

 باشد؛ی خاص و ویژه میآن ملک، نیازمند به آن محدوده
های زمینهرگاه شهر یا روستا یا زمین کشاورزی در یک زمین موات احداث گردیده باشد،  .٢
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گردد. بنابراین، محل ها مسوب میموات اطراف شهر و روستا و زمین کشاورزی، حریم آن
ی اسبهای مردم شهر و روستا، خوابگاه شتران های مردم شهر و روستا، محل مسابقهگردهمایی

های روستاها، ماندهای شهر و روستا، خاکریز شهر و روستا، چراگاهروستا، محل دورریخت پس
های شود، حریم شهر و روستا و زمینرجای که جزء منافع شهر و روستا محسوب میو ه

ر باشد؛ به عبارت دیگکشاوری، قلمداد گردیده و غیر قابل احیا و غیر تملک و غیر تصرف می
های کشاورزی را احیا نموده و های موات اطراف شهر، روستا و زمینهیچ کس حق ندارد زمین

ندی من شهر و روستا و نیز مالکان زمین کشاورزی را فراهم نماید و بهرهموجبات ضرر به ساکنا
 آنان از حریم موارد فوق را به سختی و حرج مواجه ساخته و محیط را برای آنان تنگ نماید.

های مقدر گردد که آنچه در فقه دارای حریماز تعابیر فقهای حنفی به خوبی استنباط می .٣
تواند دارای موضوعیت نداشته و هر ملک غیر منقولی می معرفی شده است، خصوصیت و

حریم  هاحریم باشد؛ چنانکه مقادیر تعیین شده نسبت به برخی اموال که در روایات برای آن
مورد شناسایی قرار گرفته است، نیز نقش غالبی و داشته و به عنوان مثال بیان شده است. 

های کشاورزی که از طریق احیای روستا و زمینبنابراین، هر مال غیر منقولی از جمله شهر، 
تواند حریم داشته باشد و حریم آن نیز به مقداری است موات احداث و تملک شده باشد، می

 های کشاورزی تأمین نماید.که مصالح اهل شهر، روستا و مالکان زمین
ت، داشته اس با اینکه فقه حنفی نهاد حریم را تعریف نموده و احکامی را برای آن بیان .٤

گذار افغانستان قواعد قانونی را نسبت به حریم در نظر نگرفته و از این جهت اما متأسفانه، قانون
باشد. بنابراین، بر قانون گذار افغانستان است که نهاد حریم یا نیازمند تکمیل و وضع قانون می

موده به روز، تعیین ن های کشاورزی را با تصویب قوانینکمر بند سبز شهرها، روستاها و زمین
های کشاورزی مردم، خواران به نواحی شهرها، روستاها و زمینو از تعدی و تجاوز زمین

جلوگیری نموده و از هر نوع تجاوز و تعدی نسبت به حریم روستاها و شهرهای شهروندان 
ن در های کشاورزی، ممانعت قانونی به عمل آورد. نبود قانون مدوافغانستان و مالکان زمین

های کشاورزی، چرهای روستاها) و زمینمورد حریم شهرها، روستاها (مخصوصا علف
گردد.های کشاورزی میموجب تضییع حقوق اهالی شهرها، روستاه و مالکان زمین
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 هانوشتپي

 ................................................................................................................................. 
 . در علم اخلاق، احترام به ساحت انسان، مخصوصا، مؤمنین، حریم آنها قلمداد شده است.١
های شهری و روستایی از شود که در آن، رشد حومه شهری اتفاق افتاده و استفادهی اطلاق میا. به ناحیه٢

 زمین با هم درآمیخته و موجب شکل گیری زون گذار بین شهر و حومه شده است.
هرجای که » و ما یعد من حدود مرافقهم«. قاعده کلی در مورد تعریف حریم شهر و رستا این است: ٣

 ».گرددروستا به آن جا بستگی تام دارد، جزء حریم شهر و روستا محسوب میوری شهر و بهره
 شود.جوی گفته می. در فرهنگ دری، به چنین مواضعی، خرمن٤
. به باور ایشان حریم جزء حقوق صاحب ملک محسوب شده و هر کس زمینی را احیا نماید به تبع آن مالک ٥

 شود. حریم آن نیز می
 ، در اینجا، حریم است.»حق مسلم«. مراد از ٦
 در اجماع علاوه بر اینکه معمول«. شبیری زنجانی از فقهای امامیه، در بیان فرق دو عبارت فوق گفته است: ٧

اند، اتفاق نظر هم وجود دارد؛ اما لاخلاف یعنی آنهایی فقها متعرض مسئله شده و نظر خودشان را بیان کرده
حکم آن، اختلافی ندارند، بنابراین، ممکن است اکثر فقها متعرض مسئله  اند، نسبت بهکه مسئله را عنوان کرده

اند، نسبت به حکم آن اتفاق نظر دارند. تعبیر به لاخلاف، نشده باشند؛ ولی کسانی که مسئله را مطرح نموده
. تعبیر لاخلاف و اجماع هم در ٩٤/ ١٠/ ٧، ٨تر است ر، ک: درس خارج فقه، جلسهنسبت به اجماع ضعیف

؛ ١٩١، ص٦فقه امامیه آمده و هم در فقه حنفی. ر، ک: الکاسانی الحنفی، علاء الدین، بدائع الصنائع ج
؛ ١٢٨١؛ المجله، ماده ٣١، ص١٥چا، جق، بیهـ١٤١٤سرخسی، محمد، المبسوط، دار المعرفة، بیروت

 . ١٢١، ص١مدنی، جامامی، حسن، حقوق
های مقرره، از اموال تعیین گردیده است که اندازه. در فقه حنفی مقادیری معین برای حریم برخی ٨

موضوعیت نداشته و ملاک تعیین حریم هرچیزی، مساحتی است از اطراف آن چیز است که کمال انتفاع از 
 آن به همان مساحت بستگی دارد.
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 كتابنامه

 ...............................................................................................................................  

 ق، چاپ دوم؛هـ١٩٩٢، دار الفکر، بیروت، رد المحتار علی الدر المختارابن عابدین، محمد أمین، 
، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر، بیروت، العرب لسانابن منظور، محمد، 

 ق، چاپ سوم؛ ه١٤١٤
 ق، چاپ اول؛ه١٤٠٤ ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم،اللغة مقائیس معجمابو الحسن، احمد، 

، دفتر انتشارات اسلامی، قم، اد الأذهانالفائدة و البرهان فی شرح إرش مجمعاردبیلی، احمد، 
 ق، چاپ اول؛ه١٤٠٣

 چا؛تا، بی، انتشارات اسلامیه، تهران، بیمدنی حقوق، امامی، سید حسن
 ،چاپ ششم؛١٣٨٨، گنج دانش، تهران، اموال حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 

ملایین، بیروت، دار العلم لل ،تاج اللغة و صحاح العربیة، الصحاحجوهری، اسماعیل، 
 ق، چاپ اول؛ه١٤١٠

 ، چاپ اول؛١٣٦٥، دفتر انتشارات اسلامی، مالکیت زمین در اسلامحسینی، سید جعفر، 
 ق، چاپ اول؛١٣٨٨، (ط ـ القدیمة)، مؤسسه آل البیت الفقهاء تذکرةحلّی (علامه)، حسن، 

ؤسسه اسماعیلیان، حلّی (فخر المحققین)، محمد، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، م
 ق، چاپ اول؛ه١٣٨٧

، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، قم، التنقیح الرائع لمختصر الشرائعحلّی، مقداد، 
 ق، چاپ اول؛ه١٤٠٤

 ق، چاپ پنجم؛ه١٤٢٢، دفتر انتشارات اسلامی، قم، استفتاءاتخمینی، سید روح اللّه، 
ق، چاپ بیست و ه١٤١٠، نشر مدینة العلم، قم،ینالصالح منهاجخویی، سید ابو القاسم، 

 هشتم؛
، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، العروس من جواهر القاموس تاجزبیدی، محب الدین، 

 ق، چاپ اول؛ه١٤١٤بیروت، 
 تا، چاپ چهارم؛، دارالفکر، دمشق، بیالفقه الاسلامی و ادلتهزحیلی، وهبه 

 چا؛ق، بیهـ١٤١٤ار المعرفة، بیروت، دالمبسوطسرخسی، محمد، 
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 ق، چاپ دوم؛هـ١٤١٤، دار الکتب العلمیة، بیروت، الفقهاء تحفةالسمرقندی، محمد، 
ق، چاپ ه١٤١٧، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم، الصالحین منهاجسیستانی، سید علی، 

 پنجم؛
یع، دار الأضواء للطباعة و الما وراء الفقهشهید صدر، سیدمحمد،  ، بیروت، نشر و التوز

 ق، چاپ اول؛ه١٤٢٠
 ، چاپ دوم؛١٣٨٧، تهران، صنعت و علم دانشگاهشیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، 

ار ، مؤسسه تنظیم و نشر آثمع حواشی للامام الخمینی وسیلةالنجاةصفهانی، سید ابوالحسن، 
 ق، چاپ اول؛هـ١٤٢٢امام خمینی قدس سره، قم، 

 ق، چاپ دوم؛ه١٤١٨، دفتر انتشارات اسلامی، قم، مدنی حقوق، بیب اللهطاهری، ح
ین مجمع طریحی، فخر الدین،  ق، چاپ سوم؛ه١٤١٦، تهران، ، کتابفروشی مرتضویالبحر

ف ، مؤسسة المعارالإسلام شرائع تنقیح إلی الأفهام مسالكعاملی (شهید ثانی)، زین الدین، 
 اول؛ق، چاپ ه١٤١٣الإسلامیة، قم،

 ق، چاپ دوم؛ ه١٤١٠، قم،نشر هجرت ،العین کتابفراهیدی، خلیل، 
 چا؛تا، بیجا، بینا، بی، بیالصالحین منهاجفیاض کابلی، محمد اسحاق، 

، ، دار الکتب العلمیةالصنائع فی ترتیب الشرائع بدائعالکاسانی الحنفی، علاء الدین، 
 ق؛ چاپ دوم؛هـ١٤٠٦

یر المجلةن، کاشف الغطاء، محمد حسی  ق،ه١٣٥٩، نجف اشرف، ، المکتبة المرتضویةتحر
 چاپ اول؛

 ، چاپ اول؛١٣٧٤، مؤسسه نشر یلدا، تهران، اموال و مالکیتکاتوزیان، ناصر، 
 چا؛، بی١٣٧٣، چاپ دانشگاه تهران، تهران، دهخدا لغتنامهگروهی از نویسندگان، 
یر دلیلمازندرانی، علی اکبر،  ی، ، دفتر انتشارات اسلامیاء الموات و اللقطةالوسیلة ـ إح تحر

 ق، چاپ اول؛ه١٤١٥قم، 
یم خصوصی اطلاعاتمحسنی، فرید،   ، چاپ اول.١٣٨٩، تهران، ، دانشگاه امام صادقحر

 چا؛تا، بیجا، بینا، بی، بیالمصطلحات و الألفاظ الفقهیة معجممحمود، عبد الرحمان، 
تا، ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیبدایة المبتدی الهدایة فی شرحالمرغینانی، علی، 

 چا؛بی



   و حقوق افغانستان) ی(از منظر فقه حنف یکشاورز یهانیتا و زمشهر، روس میحر

 

 ق، چاپ دوم؛ه١٤٢١، مؤسسه انصاریان، قم، الصادق الإمامفقه  مغنیه، محمد جواد،
ق، چاپ ه١٤٢٧، قم، ، انتشارات مدرسه امام علیالجدیدة الفتاویمکارم شیرازی، ناصر، 

 دوم؛
تا، جا، بی، دار إحیاء الکتب العربیة، بیغرر الأحکام درر الحکام شرحملا خسرو، محمد، 

 چا؛بی
 ق، چاپ اول؛هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة، بیروت، الکبری السننالنسائی، احمد، 

هـق،  ١٤٢٧ـ  ١٤٠٤، الکویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، 
 چاپ اول. 
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